
 
 

 

 

 رامونیپ یفاضل قوشج دگاهید یو بررس لیتحل

 ∗«هالتهنئ ثیحد»

  ∗∗عبدالمجید زهادت

 چکیده

مُوا عَلَى عَلِى»عبارت با  «حدیث التهنئه» از جمله نصوص جلیه بر امامت ، «بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِین سَلِّ
من کنت مولاه »و یکى از قرائن و شواهد قطعى بر مراد از مولى در حدیث متواتر  امیرالمومنین

با توجه به صراحت این سخن رسول  «شرح تجرید»است. قوشجى متکلم اشعری در  «فعلى مولاه
، برای پاسخ از استدلال به این حدیث در خلافت و امامت بلافصل امیرالمؤمنین خدا

 تلاش فراوانى کرده است. مهم ترین دستاویز برای نفى نصوص جلیه بر امامت امیرالمؤمنین
بر مصادر  مبتنى اقدام صحابه به تعیین خلیفه است. این مقاله که عمدتا  « هنئةحدیث الت»از جمله 

قابل قبول اهل سنت است بعد از تبیین استناد به حدیث التهنئة به عنوان نص جلى بر خلافت 
مل در حجیت فعل أبه تفصیل شبهات قوشجى را پاسخ داده و با ت بلافصل امیرالمؤمنین على

توانیم فعل صحابه را ملاک و مستند قرار دهیم و تنها ر بحث امامت نمىکند دصحابه ثابت مى
راه صحیح استخراج ملاک و میزان از قرآن و سنت قطعیه است برای بررسى آنچه بعد از رسول 

 .خدا ص واقع شده است
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 قدمهم

به سخن  تجرید الاعتقاد برای اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنینخواجه در 
مُوا علیه»: رسول خدا به عنوان نص جلى استناد  «بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِین سَلِّ

 (239: 2233کند.)حلى، مى

 فقیه حنبلى مسلکعلى بن محمد سمرقندی معروف به ملا على و فاضل قوشجى 
به پیروی از دیگر متکلمان قبل از  «جرید الاعتقادشرح ت»در و متکلم اشعری مرام 

المواقف »و ایجى در  «الاربعین فى اصول الدین»خود مانند فخر رازی در کتاب 
با توجه به صراحت لفظ و روشنى دلالت این حدیث بر امارت و  «فى علم الکلام

ویل، نخست نسبت به صدور استبعاد أو مسدود دیدن راه ت جانشینى رسول خدا
ها قطع به کرده و سپس با چیدن شواهدی کنار هم مدعى است که از مجموع آن

 گردد. بکر حاصل مى ابىخلافت 

در غدیر خم و سخن  بنابر نقل معتبر از نگاه اهل سنت، بعد از خطبه پیامبر
اصحاب از  ، به فرمان رسول خدا«من کنت مولاه فعلى مولاه»: رسول خدا

امارت و ولایت را تبریک  جمله عمر و ابوبکر به حضرت امیرالمؤمنین على
 (332 /3تا: بى)ابن حنبل، .گفتند

أن نسلم  أمرنا رسول اللّه»: است از بریدة أسلمى نقل شده در منابع تاریخى 
 :2021)ابن عساکر، «.یومئذ على على بأمیرالمؤمنین و نحن سبعة و أنا أصغر القوم

03 /202) 

در منابع کلامى ذیل بحث از جانشین بلا فصل رسول خدا این حدیث مطرح 
 (217/ 1: 2032آمدی  ؛ 223/ 2: 2021و  062 :2020)شریف مرتضى .است

یمانَ بَعْدَ تَوْکیدِها»ذیل آیه ، در منابع تفسیری و حدیثى
َ
از این  «وَ لا تَنْقُضُوا الْْ

قمى،  ؛363/ 3: 2230عیاشى،  ؛2/393: 2262حدیث یاد شده است)کلینى، 
2000 :2 /239) 

. داندانشمندان امامیه در این موضوع به طور مستقل آثاری از خود به یادگار نهاده
ت داده شده نسب «التسلیم على امیرالمؤمنین بامرة المؤمنین»کتاب ، ه ابن غضائریب
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بامرة  الیقین فى اختصاص مولانا على»و کتاب  (69: 2026نجاشى، ).است
 ، هم درنوشته سید بن طاووس «کتاب الیقین التحصین لْسرار ما زاد منالمؤمنین و 

گرچه موضوع این دو اثر اعم از حدیث تهنیت است اما  ا.هاستشمار همین تلاش
با عنوان  مرتبط با امر رسول خدا بر سلام به على نویسنده روایات فراوانى کاملا  

 است.امیرالمؤمنین را گرد آورده 

به برخى از  «على الهیات الشرح الجدید ةالحاشی»محقق اردبیلى در کتاب 
 (320: 2029هایى داده است.)اردبیلى، شبهات قوشجى پاسخ

مُوا عَلَى عَلِى»در این مقاله بعد از تبیین استناد به  رای اثبات ب، «بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِین سَلِّ
ادات بحث از فقه الحدیث، استبع نیت وخلافت بلا فصل و بررسى متون مختلف ته

 ردهکها ادعای قطع به خلافت ابوبکر قوشجى را پاسخ داده و قرائنى که از مجموع آن
 ها نیست.هرچند که نیازی به ابطال همه آن ؛گیردمورد خدشه قرار مىاست، 

گونه به بررسى تحلیلى حدیث و این، های انجام شده در آثار قبلبنا بر بررسى
 خ تفصیلى به شبهات قوشجى پرداخته نشده است.پاس

  برای اثبات خلافت بلافصل «...سَلِّمُوا عَلَى علَیِّ»استناد به  .1

از این سخن رسول  خواجه برای اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین على
موا علیه بإمرة »کند: به عنوان نص جلى یاد مى خدا و النصُّ الجلى فى قوله: سلِّ

 ( 239: 2233.)حلى، «المؤمنین

 پردازیم:به متن حدیث و فقه الحدیث مىبرای تبیین استدلال خواجه 

 متن حدیث   . 1 .1

به عنوان جانشین خود و  الوداع بعد از معرفى على ةدر حج پیامبر اکرم
به عنوان امیرالمؤمنین سلام  سرپرست جامعه اسلامى، دستور دادند همه به على

مُوا عَلَى عَلِى»: و بگویند کنند حدیث »از این سخن پیامبر به  «.بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِین سَلِّ
 (370/ 2: 2026)امینى، .تعبیر شده است «التهنئه
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یک مشرف به سلام بهدرنگ امتثال شد وحاضران یکبى فرمان نبى اکرم
 وتبریک گفتن شدند. 

 کند:نقل مى رسول خدا ابىصح بُرَیدَة اسْلَمى  

رسول خدا بمن و گروهى دیگر که من هفتمین نفر از آن ها بودم و در  همانا
مُوا »ها ابو بکر و عمر و طلحه و زبیر بودند، دستور داد و فرمود: میان آن سَلِّ

پس ما بهمان نحو که فرموده بود بر او سلام کردیم  ؛«بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِین عَلَى عَلِى
در زمان زندگى ]ایشان[ ا در میان ما بود و و این در زمانى بود که رسول خد

 (03/ 2: 2022گردید)ر.ک: مفید، « امیرالمؤمنین»به پیامبر ملقب 

مُوا عَلَى»عبارت  در منابع امامیه به عنوان نص بر امامت ، «بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِین عَلِى سَلِّ
 .امیرالمؤمنین و یا نص جلى مورد توجه قرار گرفته است

در ضمن روایتى از امام  «الإشارة و النص على أمیرالمؤمنین»باب  کلینى در 
 کند: نقل مى صادق

کیداتى که خدا در آن روز بر آن دو نفر)ابو بکر و عمر( نمود، این بود  از جمله تأ
مَا عَلَیهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِین»ها فرمود: که رسول خدا به آن : آن دو نفر گفتند «.قُومَا فَسَلِّ

ها امر از جانب خدا است یا از جانب رسولش؟ رسول خدا به آن ای رسول خدا این
وَ لا »پس خدای عز و جل این آیه نازل فرمود:  ؛فرمود: از جانب خدا و رسولش

یمانَ 
َ
هَ عَلَیکمْ کفِیلا  إِنَّ اللَّ  تَنْقُضُوا الْْ هَ یعْلَمُ ما بَعْدَ تَوْکیدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّ

 (  393 /2: 2262)کلینى، «.تَفْعَلُون

 شود:در سخن متکلمان دیده مى نیز تعبیر به نص جلى

و استخلفه على الامة و قال تارة  نصّ على أمیرالمؤمنین بالامامة أن النبى
و ما جری « سلّموا علیه بامرة المؤمنین»و اخری « هذا خلیفتى من بعدی»

.)شریف ا  النصّ الصریح الذی یسمّیه الشیعة جلیّ مجری ذلک من ألفاظ 
( این حدیث 223 /2: 2001شریف مرتضى،  ؛063و  062: 2022مرتضى، 

از حیث اعتبار هم در حد متواتر _ ولو تواتر معنوی _ دانسته شده 
 (01/ 3: 2233)طوسى، .است
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 منابع اهل سنت:. 2 .1

 با الفاظرا منبع از کتب اهل سنت که تهنیت  60 «الغدیر»کتاب علامه امینى در 
بعضى از اعلام اهل ( 370 /2: 2026، )امینىاست. ذکر کرده، اندمختلف آورده

ر و اصفهانى د «العقول ةنهای»و فخر رازی در  «الولایه»سنت مانند طبری در کتاب 
ی در اوو بیض «تشیید القواعد فى شرح تجرید العقائد المعروف بالشرح القدیم»
موا على على بإمرة المؤمنین»، تهنیت را با لفظ «طوالع الانوار»  «سلِّ

 (297 /21: 2009)مرعشى، .اندآورده

، شودبه نقل از الغدیر بسنده مى «الولایه»در اینجا فقط به عبارت طبری در کتاب 
نى که داوود سجستا ابىکه در اثبات صحت حدیث غدیر و در رد ابوبکر بن  ابىکت

 است. شده منکر صحت حدیث غدیر بوده نوشته 

را نقل نموده و  از زیدبن ارقم ماجرای غدیر و خطبه رسول خدا طبری مسندا  
 کند: خطاب به حاضران نقل مىایشان را بخشى از سخنان 

موا على على بإمرة المؤمنین و قولوا: ذِیالْحَمْدُ » قولوا ما قلتُ لکم و سلِّ هِ الَّ  لِلَّ
هُ  ا لِنَهْتَدِی لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّ ه یعلم کلّ صوت و ؛ «هَدانا لِهذا وَ ما کنَّ فإنّ اللَّ

ما ینْکثُ عَلى» خائنة کلّ نفس هُ بِما عاهَدَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى فَمَنْ نَکثَ فَإِنَّ
هَ فَسَیؤْتِیهِ أَجْرا  عَظِیما   ه عنکم ف . قولوا ما«اللَّ هَ إِنْ تَکفُرُوا فَإِنَّ اللَّ »یرضى اللَّ

 .«غَنِى عَنْکمْ 

که درحالى، شتافتند خدازید بن ارقم گفت در این هنگام مردم به طرف رسول
. وی «شنیدیم و بر امر خدا و رسولش از صمیم قلب فرمانبرداریم»گفتند: همه مى

کند: اول کسانى که ه نقل مىگوندر پایان ماجرای بیعت و تبریک اصحاب را این
بکر و رسانیدند، ابى و على عنوان اطاعت و بیعت به پیغمبره دست خود را ب

 عمر و عثمان و طلحه و زبیر بودند با باقى مهاجرین و انصار و سایر مردم تا هنگامى
که نماز ظهر و عصر در یک وقت خوانده شد و این جریان امتداد یافت تا نماز مغرب 

ء نیز در یک وقت خوانده شد و تا سه روز امر دست دادن و بیعت پیوسته ادامه و عشا
 ( 103/ 2: 2026)امینى، .داشت
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های دیگری هم دارد که در ضمن  نقل، «المومنین ةموا على على بامرسلّ »حدیث 
 عنوان احتجاج به حدیث مشاهده خواهیم کرد. 

 ر الفاظ تهنیت یسا. 3 .1

مُوا عَلَىبه غیر از تبریک با  رالمؤمنینتبریک و تهنیت به امی بِإِمْرَةِ  عَلِى سَلِّ
با الفاظ گوناگون نقل شده است که برای رعایت اختصار به چند مورد از الْمُؤْمِنِینَ، 

 شود: الفاظ تهنیت بسنده مى

 هنیئا لک. 1. 3 .1

 محدثان بزرگ اهل سنت، در شرح ماجرای غدیر خم، تهنیت و تبریک حاضران
 از جمعى از اصحاب مانند ابن عباس و «لک هنیئا  »را با لفظ  به امیرالمؤمنین

 کنند:نقل مى از رسول خدازید بن أرقم  براء بن عازب و بوهریرة وا

علمون قال: ألستم ت .ألستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنین من أنفسهم ؟ قالوا: بلى
فأخذ بید على فقال: من کنت  ى أولى بکل مؤمن من نفسه ؟ قالوا: بلى قال:أنّ 

مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال: فلقیه عمر بعد ذلک 
)ابن .طالب أصبحت وأمسیت مولى کل مؤمن ومؤمنة ابىفقال: هنیئا لک بابن 

 ( 332 /0: تابى، حنبلابن؛ 102/ 7: 2009، شیبة ابى

نیز این نقل ها را پذیرفته و ارسال  هاجمع قابل توجهى از مفسران و مورخان آن
ذهبى،  ؛330 /03: 2021عساکر، ابن؛ 93 /0: 2033ثعلبى، ).اندمسلم گرفته

2007 :2/ 623) 

اند بعد از پذیرش و اعتراف به اصل هر چند برخى مانند فخر رازی تلاش کرده
بول ز قماجرا و تبریک و تهنیت اصحاب به بهانه سیاق آیه، موضوع را تنزل داده و ا

البته ( 002/ 23 : 2030رازی، اند)تهنیت و تبریک برای امامت سر باز زده
: 2233)نجارزادگان، .انددانشمندان امامیه شبهه سیاق را به تفصیل پاسخ داده

210) 
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خاطر اینکه خدای ه ب علاوه بر تهنیت اصحاب، ملائک نیز به رسول خدا
ده از آن حضرت نقل ش .گفتند تعالى برای رسولش جانشین تعیین کرد، تهنیت

  است:

ئُونِى مَاءِ إِلاَّ هَنَّ ذِی  وَ مَا مَرَرْتُ بِمَلَائِکةٍ مِنْ مَلَائِکةِ السَّ دُ وَ الَّ وَ قَالُوا: یا مُحَمَّ
هِ عَزَّ وَ  رُورُ عَلَى جَمِیعِ الْمَلَائِکةِ بِاسْتِخْلَافِ اللَّ ، لَقَدْ دَخَلَ السُّ بَعَثَک بِالْحَقِّ

کجَلَّ   (1: 2232ابن شاذان،  ؛201 :2020طوسى، ).لَک ابْنَ عَمِّ

 :  بخ ّ تبریک با لفظ بخ ّ. 2. 3 .1

در منابع اهل سنت ضمن بیان استحباب روزه هجدهم ذی الحجه، تبریک 
نیز نقل شده  «بخ بخ لک»بعد از خطابه غدیر با لفظ  اصحاب به امیرالمؤمنین

 است:

مَن صامَ یومَ ثمانیةَ عشرَ مِن ذِی الحجةِ کتبَ اللهُ عزَّ وجلَّ لَهُ صیامَ سِتینَ  
مَ بیدِ على  هُ عَلَیهِ وَسَلَّ ى اللَّ ا أخذَ رسولُ اللهِ صَلَّ ، لمَّ ا، وَهُوَ یومُ غَدیرِ خُمٍّ شَهْر 

 بیدِ فأخذَ  فقال: ألستُ مَولى المؤمنینَ؟ قَالُوا: نَعم یا رسولَ اللهِ، .طالبٍ ابىبنِ 
فقالَ لَهُ عمرُ بنُ  .فقالَ: مَن کنتُ مَولاهُ فعلى مَولاهُ  .طالبٍ  ابىعلى بنِ 

قالَ:  .مَولى کلِّ مسلمٍ  طالبٍ أصبحتَ مَولای و ابىالخطابِ: بخٍ بخٍ یا ابنَ 
کمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ »فأنزلَ اللهُ تبارک وتَعالى:  )ابن أخى میمى، «.الْیوْمَ أَ

 /03: 2021عساکر، ابن؛ 330/ 3: 2027یب بغدادی، خط ؛327: 2036
323 )  

هم به بیان معنای این  «فى غریب الحدیث ةالنهای»مانند  یلغت شناسان در آثار
 اند:لفظ پرداخته

مْرِ 
َ
ىءِ، وتُکرر لِلْمُبَالَغَةِ، وَمَعْنَاهَا تَعْظِیمُ الْْ ضَى بِالشَّ کلِمَةٌ تُقَالُ عِنْدَ الْمَدْحِ والرِّ

( و نیز 202 /2: 2260اثیر، )ابن.وتَفْخِیمُه وَقَدْ کثُر مَجِیئُهَا فِى الْحَدِیث
شارحان اهل سنت بعد از نقل ماجرای غدیر و تبریک اصحاب به 

، به توضیح لفظ پرداخته و سخنان ائمه «بخ بخ لک»با لفظ  امیرالمؤمنین
 (01/ 23: 2007نووی، ).اندلغت را مستند قرار داده
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    «طوبی»تبریک با لفظ  .3. 3 .1

خاطر انجام ه بعد از اعلام آشکار و فراگیر وصایت و جانشینى ب رسول خدا
ماموریت مهم الهى و آثار و نتایج ماندگار آن از فرط خوشحالى به حاضران دستور 

ر، های حاضیکى از شخصیتابوسعید خُدْری دهند که به من تبریک بگویید. مى
 گوید: غدیر خم مىضمن بازگویى ماجرای 

بِى ئُونِى ثُمَّ قَالَ النَّ ئُونِى، یا قَوْمِ هَنِّ ةِ وَ خَصَّ أَهْلَ  .هَنِّ بُوَّ نِى بِالنُّ هَ خَصَّ إِنَّ اللَّ
ابِ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ طُوبَى مَامَةِ فَلَقِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ ا أَبَا ی لَک بَیتِى بِالْإِ

: 2279ابن شهر آشوب، ).تَ مَوْلَای وَ مَوْلَى کلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ الْحَسَنِ أَصْبَحْ 
2 /21 ) 

مَامَة»جمله  قرینه روشنى است بر ترادف در این روایت، ، «وَ خَصَّ أَهْلَ بَیتِى بِالْإِ
مُوا عَلَى»معنى در این نقل با عبارت   .«بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ  عَلِى سَلِّ

 در منابع اهل سنت نیز راه یافته «طوبى لک یا على»ت به لفظ تبریک و تهنی  
بعد از نقل ماجرای غدیر و  «نحلو الملل ال»گونه که شهرستانى در  همان، است

 نویسد:اعلام وصایت مى

 بأیّ  فادعت الإمامیة أن هذا نص صریح فإنا ننظر من کان النبى مولى له و
معنى فتطرد ذلک فى حق على وقد فهمت الصحابة من التولیة ما فهمناه حتى 
قال عمر حین أستقبل علیا: طوبى لک یا على أصبحت مولى کل مؤمن 

 (  262/ 2: 2000)شهرستانى، .ومؤمنة

را باد حالت و گواهبه معنای خوشا بو ، برای تبریک و تهنیت «طوبى لک»عبارت 
ی ؛نث اطیب استؤم «طوبى»شود. کلمه کار گرفته مىه ب، بر تو بِ فُعْلى من الطِّ

     (160/ 2: 2020ابن منظور، ).کان أَصله طُیبَى فقلبوا الیاء واوا  للضمة قبلها

 به تهنیت تقدیم و تأخیر در امتثال امر رسول خدا. 2

 دال خاز آنچه گذشت معلوم شد اصل تبریک و تهنیت به عنوان امتثال امر رسو
هر چند تقدیم و تأخیر در فرمانبرداری و تبعیت از رسول خدا ، مسلم و قطعى است
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ابن شهر آشوب، به نقل از علمای اهل سنت  «مناقب» .را نمى توان نادیده گرفت
 کند:بریده نقل مى ابىاز  مسندا  

هِ  هُ دَخَلَ أَبُو بَکرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّ مْ عَلَى أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ  أَنَّ ، فَقَالَ اذْهَبْ وَ سَلِّ
هِ وَ أَنْتَ حَى؟ قَالَ: وَ أَنَا حَى ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِک  .فَقَالَ یا رَسُولَ اللَّ

بِیعِى وَ فِى هُ قَالَ عُمَرُ: وَ مَنْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ؟ قَالَ:  رِوَایةِ السَّ الِبٍ طَ ابىعَلِى بْنُ أَنَّ
هِ وَ أَمْرِ رَسُولِهِ؟ قَالَ نَعَمْ.)ابن شهر آشوب  (12 /2: 2279، قَالَ: عَنْ أَمْرِ اللَّ

در مقابل افرادی که با تردید و تأخیر فرمان رسول خدا را امتثال کردند، ابوذر و 
اذان، شابن سلمان بلا فاصله و بدون تأخیر و تردید اقدام به امتثال کردند)ر.ک: 

2232 :222 ) 

کید جبرئیل بر عقد غدیر و اعلام وصایت از سوی رسول خدا و لزوم تبعیت  تأ
خطاب در بیان ماجرای غدیر خم و جای توجه دارد. عمربن امت از امیرالمؤمنین

 :گویدمى تبریک به امیرالمؤمنین

 عرضه داشتم در کنارم جوان زیباروی و خوشبو به من گفت: به رسول خدا
. در این هنگام رسول «ه إلا منافقعقدا لا یحلّ  یا عمر لقد عقد رسول الله»

ه دست مرا گرفت و فرمود: نعم یا عمر إنه لیس من ولد آدم لکنّ  خدا
 (330 /3: 2026جبرائیل أراد أن یؤکد علیکم ما قلته فى على.)قندوزی، 

 غیر از ماجرای غدیر  موارد دیگر تهنیت  .3

 ریغد یماجرامختص به  خاطر مقامات امیرالمؤمنین علىه تبریک و تهنیت ب
در موارد دیگری هم فضایل و مقامات آن حضرت با تبریک و تهنیت ، نیست خم

 .همراه شده است

 حدیث تشبیه .1 .3

حدیث تشبیه است و در بعضى از  یکى از فضائل و مناقب امیرالمؤمنین
  .وبکر روایت شده استهای این حدیث، تبریک همراه با اعجاب ابنقل
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 کند:نقل مى 2حارث اعور

بِى کانَ فِى جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أُرِیکمْ آدَمَ فِى عِلْمِهِ وَ نُوحا   بَلَغَنَا أَنَّ النَّ
فَقَالَ أَبُو بَکرٍ  فِى فَهْمِهِ وَ إِبْرَاهِیمَ فِى حِکمَتِهِ فَلَمْ یکنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ طَلَعَ عَلِى

جُلِ مَنْ هُوَ یا رَسُولَ  سُلِ بَخْ بَخْ لِهَذَا الرَّ هِ أَ قِسْتَ رَجُلا  بِثَلَاثَةٍ مِنَ الرُّ یا رَسُولَ اللَّ
هُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ  بِى: أَ لَا تَعْرِفُهُ یا أَبَا بَکرٍ؟ قَالَ: اللَّ هِ ؟ قَالَ النَّ اللَّ

یا أَبَا  مِثْلُک طَالِبٍ. قَالَ أَبُو بَکرٍ: بَخْ بَخْ لَک یا أَبَا الْحَسَنِ وَ أَینَ ابىلِى بْنُ عَ 
    (39: 2020)خوارزمى، .الْحَسَن

 لیله المبیت. 2. 3

، برای رسول الله فداکاری و ایثار امیرالمؤمنین، از فضائل مورد وفاق
ذیل  .ریک و تهنیت ملائک را در پى داشتتباقدامى که  .ماجرای لیله المبیت است

، «الله و الله رئوف بالعباد ةو من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضا»آیه شریفه 
 ند: ابرخى از مفسران نوشته

لیلة خروجه إلى  طالب بات على فراش رسول اللّه ابىنزلت فى على بن 
و میکائیل عند رجلیه  أنه لما نام على فراشه قام جبریل عند رأسه الغار ویروی

ة و یباهى اللّه بک الملائک، طالبابىمن مثلک یا ابن  بخ و جبریل ینادی: بخ
 (236 /3: 2033ثعلبى، ؛ 210/ 1: 2030نزلت الآیة.)رازی، 

 فقه الحدیث  .4

برای فهم استناد به حدیث تهنئت به عنوان نص جلى بر خلافت بلافصل 
 .لازم است برخى از مفاهیم تبیین شود امیرالمؤمنین على

 نص جلی و نص خفی . 1 .4

دلیل لفظى است که شامل نص به معنى خاص یعنى صریح  «نص»مقصود از 
شود. بدون احتمال خلاف و هم ظاهر یعنى غیر صریح همراه با احتمال خلاف مى

                                                           
کان فقیها کثیر  هو العلامة الإمام،: ». شخصیتى که رجالى بزرگ اهل سنت درباره او گفته2 

 (213/ 0: 2022ذهبى، )«.العلم
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نص جلى به این معناست که مخاطبان بدون نیاز به هیچ توضیحى مراد از آن را 
 امامت و جانشینى رسول خدا برداشت نموده باشند. 

توضیح بیشتر آنکه نص جلى مرادف با نص به معنای خاص یعنى صریح غیر قابل 
 قابل بلکه احتمال خلاف در نص جلى بعید است و عقلا  ، احتمال خلاف نیست

به همین علت است که ایراد شبهه در نص جلى آن را از وصف جلاء  ؛نیست پذیرش
ل بر خلافت بلا فص «فة بعدییانت الخل» ىِ مثل شبهه در نص جلّ ، سازدخارج نمى

 ،به این بیان که مراد خلافت آن حضرت بعد از خلیفه سوم باشد .امیرالمؤمنین
 شریف).بان این کلام استزیرا این احتمال خلاف ظاهر و متفاهم عرفى نزد مخاط

یعنى ، گردد( با این بیان معنای نص خفى هم روشن مى223/ 2 :2001مرتضى، 
 احتمال خلاف ظاهر منتفى نیست. 

 منین  ؤالم ةامر. 2 .4 

 ؛به معنای امارت و حکومت کردن است «نهى»نقیض  «امر»از ماده  «امرة»کلمه 
هْى قولک افعَلْ  الإمْرَة و الإمارة و  و من هذا الباب کذاو الْمر الذی هو نقیض النَّ

ر. قال ابن الْعر رتُ ابىصاحبها أمیرٌ و مؤمَّ : 2267.)ابن اثیر، أمیرا   فلانا  أی جعلتُه : أمَّ
2 /67) 

به امیرالمؤمنین به دو روایت بسنده  طالبابىدر بیان وجه تسمیه على بن 
 شود: مى

پرسیدم، چرا آن حضرت  بن عمر گوید از حضرت ابو الحسن احمد .2
هُ یمِیرُهُمْ  نَّ

َ
هِ وَ نَمِیرُ  امیرالمؤمنین نامیده شد؟ فرمود: لِْ الْعِلْمَ أَ مَا سَمِعْتَ فِى کتَابِ اللَّ

نَّ مِیرَةَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ عِنْدِهِ یمِیرُهُمُ الْعِلْمَ 
َ
زیرا او  ؛أَهْلَنا. وَ فِى رِوَایةٍ أُخْرَی قَالَ: لِْ

و ما »فرماید: ی که خدا در کتابش مىادهد. مگر نشنیدهطعام علمى مى مؤمنین را
و در روایت دیگر است که فرمود: زیرا خوراک  ،«دهیمخانواده خود را طعام مى

 /7: 2032مازندرانى، دهد. )ها خوراک دانش مىآنه مؤمنین از جانب اوست، او ب
09) 

 یه امیرالمؤمنین فرمودند: در پاسخ به سوال از وجه تسم امام باقر  .3
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اهُ وَ هَکذَا أَنْزَلَ فِى کتَابِهِ  هُ سَمَّ یتَهُمْ  اللَّ ک مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ
کمْ  وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى دا  رَسُولِى وَ أَنَّ عَلِیا   أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّ وَ أَنَّ مُحَمَّ

 (023/ 2: 2007لْمُؤْمِنِین.)کلینى، أَمِیرُا

 الهی بودن اختصاص لقب امیرالمؤمنین . 3 .4

همراه با  و ابلاغ رسول خدا منین به امر الهىؤطالب بر مابىامارت على بن 
کید فراوان بوده و از امیرالمؤمنین  نقل شده است: تأ

رَنِى هُ جَلَّ جَلَالُهُ أَمَّ هِ فَجَاءَ  عَلَیهِمْ  اللَّ جُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّ هِ  الرَّ فَقَالَ یا رَسُولَ اللَّ
بِى رَهُ عَلَى خَلْقِهِ فَغَضِبَ النَّ هَ أَمَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیا   أَ یصْدُقُ عَلِى فِیمَا یقُولُ إِنَّ اللَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ عَقَدَهَا لَهُ فَوْقَ  : 2027عَرْشِه.)ابن بابویه،  أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ بِوَلَایةٍ مِنَ اللَّ
290)  

جواز تسمیة غیر على بن  علاوه بر الهى بودن این امارت، روایات زیادی در عدم
در منابع حدیثى آمده که برای اختصار به دو مورد  «أمیرالمؤمنین»ه ب طالبابى

 شود: بسنده مى

ىفَأَوْحَى  در ضمن بیان ماجرای معراج فرمود: رسول خدا .2    .ما أَوْحى إِلَى رَبِّ
دُ أَقْرِئْ عَلِى بْنَ »ثُمَّ قَالَ:  یتُ ابىیا مُحَمَّ لَامَ فَمَا سَمَّ ا بِهَذَ  طَالِبٍ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ السَّ

ى بِهَذَا أَحَدا  بَعْدَهُ  أَحَدا  قَبْلَهُ   ( 361: 2020.)طوسى، «وَ لَا أُسَمِّ

به وی فرمود:  انشینى رسول خداخداوند تعالى در شب معراج در خصوص ج  
ى قَدْ نَحَلْتُهُ عِلْمِى وَ حِلْمِى » خِذْهُ لِنَفْسِک خَلِیفَة  وَ وَصِیا  فَإِنِّ قَدْ اخْتَرْتُ لَک عَلِیا  فَاتَّ

حَدٍ بَعْدَهُ 
َ
 :2020)طوسى، «.وَ هُوَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ حَقّا  لَمْ ینَلْهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ وَ لَیسَتْ لِْ

210) 

برای ابوبکر به کار گرفته شده است آن هنگام  «امیرالمؤمنین»با این حال لقب   
پیام  برای على ؛کردندبرای ابوبکر تلاش مى که برای اخذ بیعت از على
: آن حضرت در پاسخ فرمود«. أمیرالمؤمنین أبا بکر»فرستادند که به او بگو: أجب 

ه ی از فوت پیامبر نگذشته و هنوز این کلام رسول خدا قسم زمان زیاده ب ،سبحان اللَّ
« امیرالمؤمنین»داند که لقب بوبکر خوب مىاخدا در اذهان باقى است و خود 
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و ماجرای غدیر خم و تبریک اصحاب از جمله خود ابوبکر  ؛مخصوص من است
 ( 207/ 2: 2236را با لفظ امیرالمؤمنین به او یادآور فرمود.)طبرسى، 

در آغاز او را  ؛ت رسمى در زمان خلیفه دوم برای او رایج گردیداین لقب به صور
ن بعد به بهانه ثقیل بودن ای ،خواندندخلیفه رسول خدا مىخلیفه خلیفه ابوبکر و 

بعد  خوانده شود و «امیرالمؤمنین»لقب و تکرار کلمه خلیفه تصمیم بر این شد که 
 (377 /2: 2002هم برای دیگر حاکمان رایج شد.)طبری، 

 قرینیت تهنیت، برای کلمه مولی در حدیث غدیر   .4 .4

با هر لفظى، دلالت بر  به تبریک و تهنیت به امیرالمؤمنین فرمان نبى اکرم
زیرا اگر مولا به  ،دارد «من کنت مولاه فعلى مولاه»در عبارت  «مولى»مراد از لفظ 

ریک بویژه این ته ى نخواهد داشت. بیمعنى دوست باشد تبریک گفتن وجه عقلا
م با سلام کردن به آن حضرت با عنوان امیرالمؤمنین، وضوح بیشتری در مراد از أتو

منان همان تصدی امور و ولایت امر ؤکلمه مولى در حدیث غدیر دارد. امارت بر م
 دوستى و محبت است، «ولایت»بنابراین جایى برای ایراد شبهه که مراد از  ،است

؛ همو، 222 /0: 2001شریف مرتضى، ؛ 29و  7: 2022)مفید، ماند.باقى نمى
بر مومنان در مقابل فاسقان و  ( و شبهه اختصاص امارت على313 /3: 2020

 ؛فراگیر نبودنش برای آحاد جامعه نیز خلاف ظاهر و متفاهم عرفى از این کلمه است
   .است مرادف با مسلم نه اخص از آن نجایو مومن در ا

  احتجاج به حدیث تهنئت   . 5 .4

و اصحاب آن حضرت به تبریک و  در منابع تاریخى احتجاج امیرالمؤمنین
ها و سلام کردن با عنوان امارت مومنین ذکر شده است تهنیت و اقرار و اعتراف آن
 شود: که به چند مورد بسنده مى

در تنظیم و تدوین معاهده  ،در جنگ صفین بعد از آنکه کار به تحکیم رسید .2
کار به درگیری  اسم مبارک آن حضرت با لفظ امیرالمؤمنین بین طرفین بر سر

حضرت برای فیصله دادن، ماجرای صلح حدیبیه و حذف لقب رسول  .کشیده شد
لا  ابىاسم  وإن اسمى و»تاسى به روش نبى اکرم فرمود:  أالله را یاد آوری نموده و ب
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و دستور داد نامش را بدون لقب امیرالمؤمنین بنویسند.)یعقوبى،  ،«یذهبان بإمرتى
2022 :3/ 239)   

به تبریک و تهنیت  بزرگان صحابه رسول خدا که فرمان رسول اللهاز میان   .3
را یاد آوری کرده و به احتجاج به  «منینالمؤامیر»با عنوان  و سلام کردن به على

از امام درخشش خاصى دارد. ابوذر غفاری اند نام بریده اسلمى و آن پرداخته
 است: نقل شده صادق

اسُ أَبَابَکرٍ فَأَتَاهُ فِى مَجْلِسِهِ فَقَالَ یا  امِ فَقَدِمَ وَ قَدْ بَایعَ النَّ أَنَّ بُرَیدَةَ کانَ غَائِبا  بِالشَّ
هِ وَ رَسُولِهأَبَابَکرٍ هَلْ نَسِیتَ تَسْلِیمَنَا عَلَى عَلِى بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ وَاجِ   !؟بَة  مِنَ اللَّ

 ،ابوبکر در پاسخ گفت: تو حضور نداشتى و ما بودیم که اتفاقات دیگری افتاد
هْلِ هَذَا »گاه سخنى را به رسول خدا نسبت داد: آن

َ
هُ تَعَالَى یجْمَعُ لِْ لَمْ یکنِ اللَّ

ةَ وَ الْمُلْک بُوَّ  .«الْبَیتِ النُّ

از مدرک مدعای او _ به این پوشى چشمدر اینجا بریده برای رد سخن ابوبکر _ با 
اسَ عَلى»آیه قرآن کریم استناد کرد:  هُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَین أَمْ یحْسُدُونَ النَّ ا ما آتاهُمُ اللَّ

/ 2: 2279شهر آشوب، )ابن «.آلَ إِبْراهِیمَ الْکتابَ وَ الْحِکمَةَ وَ آتَیناهُمْ مُلْکا  عَظِیما  
12 ) 

کید فراوان لقب امیرالمؤمنین را مختص على   دانسته و از  ابوذر غفاری نیز با تأ
وقتى از ابوذر سوال شد: وصى تو کیست ؟ در پاسخ گفت:  ؛دیگران سلب کرده است

ام. سوال شد: مقصود تو عثمان است ؟ جواب داد: نه، به امیرالمؤمنین وصیت کرده
همانا او قوام و  .طالبیعنى على بن ابى ،استامیرمؤمنان حقیقت  هبه آن که ب

اگر او را از دست دهید زمین را و آنچه  ،این امت است کنندهپایه نظام زمین و تربیت
 ( 07 /2: 2022بر او است دگرگون خواهید یافت.)مفید، 

به عنوان  به سلام دادن به على حتى شیخین به فرمان رسول خدا 
 اند:لمؤمنین اعتراف و اقرار کردهامیرا

کنت مع على »کند: از یکى از یاران امیرالمؤمنین نقل مى ابن مردویه، مسندا  
فقالا: سلام علیک یا  .السّلام فى أرض یحرثها حتّى جاء أبوبکر و عمرعلیه
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أمیرالمؤمنین و رحمة اللّه و برکاته. فقیل: کنتم تقولون فى حیاة رسول اللّه صلّى 
 ( 16: 2030)ابن مردویه، .ه علیه و آله؟ فقال عمر: هو أمرنا بذلکاللّ 

 در شرح تجرید شبهات قوشجی .5

کند و قوشجى در نقد سخن خواجه در استناد به حدیث تهنیت، ابتدا استبعاد مى
ها ادعای قطع به بعد از آن پا را فراتر نهاده و با چینش چند مطلب از مجموع آن

 (16/ 0: 2002، قوشجى).کندابوبکر مىخلافت بلافصل 

 عنوان قابل تبیین است: چهارمجموع شبهات قوشجى در 

  عدم نص. 1 .5

از  []رسید و نصوص خلافت علىقوشجى گفته اگر نصى بود به تواتر به ما مى
 دوستدارش بودند ها شدیدا  طریق محدثان مورد وثوق ثابت نیست درحالى که این

 اند. مناقب و کمالات آن حضرت در دین و دنیایش نقل کرده و احادیث فراوانى در

در حدیث غدیر  «مولى»از آنجا که تبریک وتهنیت دلالت واضح بر مراد از کلمه   
دارد، در برخى از منابع اهل سنت تلاش فراوان در تضعیف روایات تبریک وتهنیت 

( در 231 /6: 2006تیمیه، ابن؛ 292/ 30: 2961)قاضى عبد الجبار، .شده است
 )آلوسى،.برخى از منابع متاخر و معاصر هم تهنیت مورد انکار قرار گرفته است

 ( 303: 2030سالوس، ؛ 2/260: 2021

 فضای کتمان  و تلاش بی وقفه برای محو آثار اهل بیت ؛پاسخ. 1. 1 .5

ای در وقفهجانبه وبىبه اتفاق همه مورخان، جریان اموی وحزب طلقا تلاش همه
_ سالى که معاهده صلح  «عام الجماعة»کردند. معاویه بعد از  بیتو نام اهلمح

 کنندگان فضیلت برای علىکند که امان را از روایتنوشته شد _ فرمان صادر مى
 است نوشته «الرد على الامامیة»جاحظ در کتاب و اهل بیت او برداشته است. 

ن صد ع أبا تراب ألحد فى دینک و اللهم إن» گفت:هایش مىمعاویه در پایان خطبه
 .«ألیما   به عذابا  عذّ  و بیلا   و فالعنه لعنا   ،کلسبی
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زمان عمر بن عبدالعزیز این بدعت ناروا در تمامى بلاد اسلامى رایج بود. عناد  تا
امیه از او به قدری زیاد شد که بعضى از قوم بنى و دشمنى معاویه با امیرالمؤمنین

ه به هدف خود رسیدی دست از دشمنى و توهین نسبت به درخواست کردند حال ک
لا والله حتى یربو علیه الصغیر ویهرم علیه »على بردار. معاویه در پاسخ گفت: 

 (329 /22؛ همان: 16/ 0: 2273الحدید، ابىابن ).«الکبیر ولا یذکر له ذاکر فضلا  

وطى حدی که سیسب و اهانت آشکار بر منابر در دوران بنى امیه گسترش یافت تا  
 ،در دوران بنى امیه به تبعیت از معاویه از بالای بیش از هفتاد هزار منبر نویسدمى

 :شد. سخن سیوطى به نظم هم آورده شده استلعن مى []على

 قد کان فیما جعلوه سنة قد حکى الشیخ السیوطى إنه و
 (3/203:  2026)امینى، .من فوقهن یلعنون حیدرة عشرة سبعون ألف منبر و

 ر زمان آن حضرت  دمنینؤکتمان حق امیرالم. 2. 1 .5

در قرن نهم  «منینؤموا على على بامره المسلّ »اگر احتمال دهیم نصوصى مانند 
ناشى از نبودن نیست بلکه ناشى از کتمان است و این  ،به قوشجى نرسیده است

 ات است: پوشى حتى قبل از تسلط کامل جریان اموی هم از مسلمّ حق

که فرمود:  مردم را درباره گفتار رسول خدا علىگوید طلحه بن عمیره، مى
پس  ،سوگند داد که هر که آن را شنیده گواهى دهد، «مَنْ کنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِى مَوْلَاهُ » 

که در میان مردم بود به بهانه پیری  مالک بن دوازده نفر از انصار گواهى دادند و انس
هُمَّ إِنْ »او را نفرین کرد:  نداد. در اینجا بود که امیرالمؤمنین و فراموشى گواهى اللَّ

گوید: خدا را گواه مىراوی حدیث  ؛«کانَ کاذِبا  فَاضْرِبْهُ بِبَیاضٍ لَاتُوَارِیهِ الْعِمَامَةُ 
الحدید،  ابىگیرم که سفیدی را پس از زمانى در میان دو چشمش دیدم.)ابن مى

2000 :0/ 70) 

مردم را در مسجد سوگند داد و فرمود:  على است ن ارقم نقل شدهاز زید ب
بِى» هَ رَجُلا  سَمِعَ النَّ هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ  أَنْشُدُ اللَّ یقُولُ مَنْ کنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِى مَوْلَاهُ اللَّ

ن ت پس دوازده نفر از آنان که در جنگ بدر بودند برخاستند شش ؛«وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ 
 ]زید بن ارقم[من .از سمت راست، و شش تن از سمت چپ و بدان گواهى دادند
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شنیده بودم ولى آن روز گواهى نداده  نیز از کسانى بودم که این سخن را از پیغمبر
د ى را از من گرفت. زییجرم این کار بیناه پس خدای تعالى ب ،کتمان شهادت کردم

نمود و از خدا ورد و اظهار پشیمانى مىخبرای شهادتى که نداده بود افسوس مى
 (70 /0: 2000الحدید،  ابىکرد.)ابن خواهى مى آمرزش

تر از توجه به این نکته لازم است که داعى بر کتمان نصوص خلافت بسیار قوی
داعى بر کتمان سایر فضائل و مناقب بوده است. مضاف بر اینکه در کتب رجالى 

موجه جلوه داده شد تا جایى که  امیرالمؤمنیناهل سنت عناد و دشمنى با محبان 
بودن و نقل فضائل آن حضرت نزد  تشیع به معنای محب امیرالمؤمنین على

ضمن  «تاریخ الاسلام»ذهبى در  !از اسباب جرح راوی شمرده شده است ،برخى
اظهار تشیع او منافاتى با وثاقت »نویسد: شرح حال امام شافعى در دفاع از او مى

بما  بغض النواصب وأن یتخذه مولى عملا   ومعنى هذا التشیع حب على و ،ندارد
 (223 /20: 2007ذهبى، )«.: من کنت مولاه فعلى مولاهتواتر عن نبینا

 توان بدونى دارد و نمىیباید گفت جرح و تعدیل ملاک و میزان شرعى و عقلا  
و حتى اعتقاد به خلافت بلا فصل  ضابطه راوی را به بهانه محبت به امیرالمؤمنین

العتب الجمیل على اهل »این نکته مهم در کتاب  ؛آن حضرت مورد جرح قرار داد
 ( 2210به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته است)ر.ک: علوی،  «الجرح و التعدیل

در پایان این بحث شایسته است سخن امام غزالى در باره حدیث غدیر و تهنیت  
العالمین و کشف ما فى  سرّ »وی در مقاله چهارم از کتاب  ؛شویم یادآور را عینا  

 نویسد: مى «ترتیب الخلافة والمملکة»تحت عنوان  ،«الدارین

 م باتفاق الجمیعخواجمع الجماهیر على متن الحدیث من خطبته فى یوم عید 
قد ل !بخ بخ یا أبا الحسن :. فقال عمر«من کنت مولاه فعلى مولاه»هو یقول:  و

تحکیم ثم بعد هذا  رضى و فهذا تسلیم و .مولى کل مولى أصبحت مولای و
عقود النبوة وخفقان الهوی  الریاسة وحمل عمود الخلافة و حبّ لغلب الهوی 

فى قعقعة الرایات واشتباک ازدحام الخیول وفتح الْمصار وسقاهم کأس 
 ( 23: 2030)غزالى، .الهوی
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لازم به یادآوری است که انتساب کتاب به غزالى با وجود شواهد قطعى قابل تردید   
ى، )ذهب.اندزیرا اعلام اهل سنت مطالبى از غزالى را از این کتاب، نقل نموده ،نیست
( پس تردید 321 /3: 2290ابن حجر، ؛ 22/ 20: 2007 ذهبى،  ؛100/ 2: 2232

 مین عاملى،ابه غزالى قابل پذیرش نیست.) «العالمین سرّ »در انتساب کتاب 
2272 :2 /11) 

 دلالت عمل صحابه بر عدم نص  . 2 .5

در  ،نص صریح و سخن واضحى بود []قوشجى اگر درباره خلافت على به نظر
از سوی دیگر عملکرد صحابه در خدمت به ؛ شدسقیفه برای تعیین خلیفه نزاع نمى

ش جایى برای تردید در عدم وجود نص باقى اسلام و فداکاری با جان و مال خوی
بر عدم وجود نص  ىدلیل ،سف ابوبکر در آخر عمرشأگذارد. علاوه بر اینکه تنمى

درباره جانشینى پرسیده بودم تا اینکه  جلى است که گفت ای کاش از رسول خدا
  برای تعیین خلیفه گرفتار نزاع نشویم.

  مل در حجیت و اعتبار عمل صحابه أت ؛پاسخ. 1. 2 .5

ستناد ا تواند مستند قرار گیرد وعمل صحابه نمى ،در بحث امامت و ماجرای سقیفه
زیرا روش صحیح در تحقیق و بررسى مسائل  ،به صحابه مصادره به مطلوب است

معیار و ضابطه اخذ  امامت آن است که ابتدا از قرآن کریم و سنت رسول خدا
 ک وملا ،نه اینکه از ما وقع ،و بررسى قرار دهیم ابىقع را مورد ارزیسپس ما و ،کنیم

 ضابطه اخذ نماییم. 

بر  تواند ملازم با نبود نصبنابراین رفتار صحابه و اقدام به تعیین خلیفه نمى
بر بلکه شواهدی معت ،احتمالات دیگر هم قابل طرح استنه تنها زیرا  ،خلافت باشد

کند. علاوه بر اینکه فداکاری و ت را به شدت تقویت مىو قابل اعتنا، این احتمالا
بلکه دلیل بر خلافش قائم  ،جانبازی اصحاب سقیفه نیاز به دلیل دارد

 (320: 2029)اردبیلى، .است
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شبهه تلازم بین عمل صحابه و فقدان نص که در سخنان دیگر متکلمان  أمنش  
( باور 313 /1: 2009ى، تفتازان ؛260 /1: 2032اهل سنت نیز آمده است)آمدی، 

و اعتقاد به عدالت جمیع صحابه است. این باور علاوه بر  ابىبه حجیت قول صح
ه نزد بعضى از بزرگان اهل سنت مورد تردید قرار گرفت ،اینکه مستند قابل قبولى ندارد

 است. 

 است ابىموضوع بحث قول صح ،ابىتوضیح اینکه در حجیت و اعتبار قول صح
زیرا شکى نیست  است نه به عنوان نقل سخن رسول خدا ابىاز آن جهت که صح

در موضوع حجیت خبر واحد  که سخن صحابه به عنوان نقل قول از رسول خدا
 گیرد و از این بحث خارج است.قرار مى

ار آن بلکه دلیل بر عدم اعتب ،نیاز به دلیل اعتبار دارد ،بما هو ابىحجیت قول صح 
الْصل الثانى من الْصول الموهومة قول »عنوان غزالى تحت  ارایه شده است.

به تفصیل وارد شده و سه دلیل قاطع بر عدم  «المستصفى»در کتاب  «ابىالصح
 گوید:ارائه کرده است و در پایان مى ابىبما هو صح ابىاعتبار قول صح

تصریحهم بجواز  وقوع الاختلاف بینهم و فانتفاء الدلیل على العصمة و
 ( 263: 2027ثة أدلة قاطعة.)غزالى، مخالفتهم فیه ثلا

ترین باور اهل سنت است تا جایى که انتقاد و جرح اما عدالت صحابه، اساسى
کثیر، ابن؛ 67 :2001بغدادی، ).نسبت به آنان خروج از دین تلقى شده است

2003 :3/ 203 ) 

 ترین مستند اهل سنت در قول به عدالت صحابه، وساطت آنان در تبلیغ دینمهم  
است و اصحاب رسول خدا پل ارتباطى امت با صاحب  و شریعت رسول خدا

پندارند نقد و قدح در صحابه که واسطه بین ما و رسول شریعت هستند. آنان مى
: 2001بغدادی، باعث انهدام دین و از بین رفتن شریعت است)، هستند خدا
67)  

لى یعنى عدالت و ادعای اهل سنت در عدالت صحابه به نحو ایجاب ک اولا    
که ما در حجیت جمیع صحابه و مصونیت همه آنان از نقد و قدح است درحالى
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طرف مقابل قائل به سلب جزئى هستیم نه سلب کلى. معلوم است که نقیض موجبه 
کلیه، سالبه جزئیه است و نیازی به سلب کلى نیست و ما هم به هیچ وجه قائل به 

آن هم با  ،باطى ما با صاحب شریعت برقرار استسلب کلى نیستیم. بنابراین پل ارت
 طى که مورد اتفاق کل هستند.یوسا

ند که وساطت آنان با امهم ترین این واسطه ها عترت و خاندان پاک رسالت
احادیث متواتر و مقبول بین فریقین مانند احادیث ثقلین و احادیث امان و احادیث 

   م است.            معرفت امام ثابت و مسلّ 

که اساس و زیر بنای تفکر اهل سنت است با  «عدالت همه صحابه» نظریه ثانیا    
توجه به مسلمات تاریخى حتى نزد برخى از متفکران اهل سنت قابل خدشه 

 (220 /1: 2009)تفتازانى، .است

گرچه به ظاهر یک قاعده کلى و درباره همه اصحاب رسول ااین نظریه  ثالثا     
یعنى با انگیزه تطهیر  ؛قت برای اهداف جریان اموی استحقیدر اما  ،خداست

در مقام عمل ملتزم به کلیت نظریه  ها طراحى شده است وحکام و توجیه مظالم آن
 عدالت صحابه نیستند. 

ا ر یاسرـجلیل القدر عمار  ابىقاتل صحـ ( ابو الغادیه 016. ابن حزم اندلسى)م 
تبرئه کرده و همزمان از تبرئه قاتلان عثمان به شدت پرهیز دارد و به وضوح برخورد 
گزینشى و جانبدارانه در موضوع عدالت صحابه را نشان داده و قاتلان عثمان را فاسق 

 ( 37 /2: 2026کند.)ابن حزم، و ملعون و غیر قابل تبرئه معرفى مى

ا لا کن النبى عن هذا الامر فیمن هو و انى لوسئلت)ابوبکر اما استناد به سخن 
در مورد  کرد ای کاش از پیامبریعنى اگر نصى بود ابوبکر آرزو نمى (،ننازعه

 مصادره است و سخن ابوبکر تلویحا   ،این شیوه استدلال؛ ال کرده بودؤجانشین س
زیرا او خود طرف نزاع است و احتمال ،در عدم النص پذیرفته نیست یا تصریحا  

بکر و دیگر ابىحق قابل نفى نیست. علاوه بر اینکه توجه به متن کامل سخنان  کتمان
آرزوهای او، اعتراف وی به عدم دانش لازم برای خلافت و تردید او حتى در اعتبار 

 :دهدوضوح نشان مىه خلافت را ب
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ن لیتنى هثلاث ترکت  على ثلاث فعلتهن لیتنى کنت ترکتهن ووالله ما أسى الّا 
م فأما اللاتى فعلتهن ولیتنى ل .وثلاث لیتنى سألت رسول الله عنهنّ فعلتهن 
فلیتنى ترکت بیت على وان کان اغلق على الحرب ولیتنى یوم سقیفة  ،أفعلهنّ 

عبیدة أو عمر فکان هو الامیر ساعدة کنت ضربت على ید أحد الرجلین أبىبنى
أو  ه ذبیحا  انى قتلت کنت أنا الوزیر ولیتنى حین أتیت بالفجاءة السلمى أسیرا   و

هن وأما اللاتى ترکتهن ولیتنى کنت فعلت .ولم أکن أحرقته بالنار أطلقته نجیحا  
لیتنى حین أتیت بالاشعث بن قیس أسیرا أنى قتلته ولم أستحیه فان سمعت منه 

الاأعان علیه ولیتنى حین بعثت خالد بن الولید إلى  ا  ولاشرّ  ا  وأراه لایری غیّ 
عثت عمر بن الخطاب إلى العراق فأکون قد بسطت یدی الشام انى کنت ب

جمیعا فى سبیل الله وأما اللاتى کنت أود أنى سألت رسول الله عنهن فلیتنى 
سألته لمن هذا الامر من بعده؟ فلاینازعه فیه أحد ولیتنى کنت سألته هل 
للانصار فیها من حق؟ ولیتنى کنت سألته عن میراث بنت الاخ والعمة فان فى 

 ( 630 /3: 2027)طبری، .ى من ذاک شیئانفس

  بر عدم نص  دلالت موضع امیرالمؤمنین. 3 .5
ادعای  قوشچى مانند دیگر متکلمان اهل سنت مدعى است در مواضع على

 شود زیرا: نص دیده نمى

های خود که مشتمل بر بیان نه احتجاج کرده و نه در سخنرانى ؛عدم احتجاج .2
آمدی، ؛ 261: 2020)باقلانى، است. از نصوص به میان آوردهافتخارات بوده حرفى 

2032 :1/ 260   ) 

ود خ ،کننده به سخنان رسول خدا درباره خلافت بلافصلاولین احتجاج پاسخ:
تحت عنوان  «الغدیر»در کتاب  است. شرح این احتجاج بوده امیرالمؤمنین

، امینى).استآمده به تفصیل  «المناشدة والاحتجاج بحدیث الغدیر الشریف»
2279 :2/ 219 ) 

مُوا عَلَى عَلِى»بر  در خصوص حدیث تهنیت و فرمان رسول خدا بِإِمْرَةِ  سَلِّ
 نقل شده است. و اصحاب رسول خدا ، احتجاج امیرالمؤمنین«الْمُؤْمِنِین
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حق  باید برای احقاق ،صادر شده بود []اگر نصى بر خلافت على ؛عدم قتال .3
گونه که با معاویه برخورد همان ،بردو اجرای فرمان رسول خدا دست به شمشیر مى

حق شود اگر خود را ذیمعلوم مى]بنابراین[  .کرد و جمع زیادی را نابود کرد
 با توجه به اینکه نبرد بعد از مخصوصا   ،دانست از برخورد نظامى ابایى نداشتمى

 ان جنگ با معاویه . تر بود تا زمرسول خدا برایش آسان

دو دوره بعد مقایسه پاسخ: اما در خصوص نبرد و جنگ نظامى برای احقاق حق، 
و بعد از کشته شدن خلیفه سوم مصداق بارز قیاس مع  از وفات رسول خدا

اما بعد از  ،یاور نداشت در زمان بعد از رسول خدا زیرا على ،الفارق است
قتل عثمان یاور داشت و با او بیعت شده بود و دارای حکومت بود. علاوه بر اینکه 

تواند ناشى از امور دیگر ترک قتال ملازم با حقانیت حاکمان نیست و مى
 (320: 2029)اردبیلى، .باشد

 ورود به شورای شش نفره . 4 .5

ای خلافت نص جلى بر []اگر علىاست  قوشچى به تبعیت از دیگران گفته
یت مورأدانست، نباید در شورای شش نفره _ با ممى ابىداشت و خلافت را انتص

 ( 260 /1: 2032شد.)ر.ک: آمدی، تعیین خلیفه _ وارد مى

تواند موید عملکرد آن باشد بلکه از باب به شورا نمى پاسخ: ورود امیرالمؤمنین 
وضوح ه ود را از شورا بآن حضرت عدم رضایت خ ضیق خناق و ضرورت است و

 :است بیان داشته

هِ  ى أَحَدُهُمْ فَیا لَلَّ ى إِذَا مَضَى لِسَبِیلِهِ جَعَلَهَا فِى جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّ ورَی حَتَّ  وَ لِلشُّ
ظَائِرِ لَکنِّ  ى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّ لِ مِنْهُمْ حَتَّ وَّ

َ
یبُ فِى مَعَ الْْ  ىمَتَى اعْتَرَضَ الرَّ

وا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا فَصَغَا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ  أَسْفَفْتُ  وَ مَالَ الآخَْرُ لِصِهْرِهِ  إِذْ أَسَفُّ
 خطبه سوم(  ،البلاغه.)نهجمَعَ هَنٍ وَ هَنٍ 

 بیان شده است:نیز در شورا  علت وارد شدن امیرالمؤمنین

ا آن حضرت را از ورود خاطر آشکار بودن نقشه و طرح شوره روزی که عباس ب
منع کرد، جواب عبّاس را نداد و بعد عبّاس به حضرت عرضه داشت: نگفتم 
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هُ قَدْ خَفِى  ایشان با تو چنین خواهند نمود؟ امیرالمؤمنین فرمود: یا عَمِّ إِنَّ
هْ  ،عَلَیک أَمْرٌ 

َ
هُ لِیجْمَعَ لِْ لِ هَذَا الْبَیتِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا کانَ اللَّ

ة بُوَّ مْسِ  .فَأَرَدْتُ أَنْ یکذِبَ نَفْسَهُ بِلِسَانِه !الْخِلَافَةَ وَ النُّ
َ
اسُ أَنَّ قَوْلَهُ بِالْْ  فَیعْلَمَ النَّ

ا نَصْلُحُ لِلْخِلَافَة  ؛270/ 2: 2231)ابن بابویه، .کانَ کذِبا  بَاطِلا  وَ أَنَّ
 (231/ 2ابن أبى الحدید، :  ؛230: 2299طاووس، ابن

 به بیعت  احتجاج علی. 5 .5

نص جلى  []اگر على است قوشچى به تبع دیگر متکلمان اهل سنت گفته
جای اینکه به بیعت استناد کند به آن نص جلى استناد ه داشت در محاجه با معاویه ب

 ( 260 /1: 2032آمدی، ).کردمى

 :پاسخ 

هُ بَایعَنِى الْقَوْمُ »مبنى بر اینکه  تمرد معاویه در پاسخ به سخن امیرالمؤمنین  إِنَّ
ذِینَ بَایعُوا أَبَابَکرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَایعُوهُم یعنى  ؛، از باب جدل است«الَّ

دانست. لذا معاویه که نص را قبول نداشت و مشروعیت خود را از خلفای قبل مى
: 2273بى الحدید، اکند.) ابن او، استناد مىامام هم بر اساس همان باور ظاهری 

20/ 26 ) 

 دلالت بیعت عباس بر عدم نص . 6 .5

نص جلى بر  []اگر على است قوشچى به تبع دیگر متکلمان اهل سنت گفته
خلافت داشت برای مشروعیت و جلب آراء عمومى نیازی به بیعت عباس نداشت 

بنابراین درخواست بیعت عباس با  ،مه کافى بودساکت کردن هو همان نص برای 
 (   261 /1: 2032دلیل است بر نبودن نص.)آمدی،  []على

 پاسخ:

 برای خلافت امیرالمؤمنین نبود نصدر خواست بیعت از سوی عباس ملازم با 
 و بیعت نصرت ؛زیرا این بیعت برای نصرت است نه برای انعقاد امامت ،نیست
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است  منان با رسول خداؤصرت مانند بیعت مبیعت ن .منافات با وجود نص ندارد
 2.که در آیات قرآن نیز از آن یاد شده است

 یعنى ،هم موید است برای بیعت نصرت «فلا یختلف فیک اثنان»عبارت 
: 2230)عاملى، .مقبولیت متوقف بر بیعت عباس شده نه مشروعیت و اصل امامت

2 /213) 

  روایت معاضد .6

مُوا عَلَى عَلِى»در پایان شایسته است روایت معاضد با  مورد  «بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِین سَلِّ
از شواهد مسلم و قطعى بر صدور فرمان پوشى چشمیعنى بعد از  ،توجه قرار گیرد

و امتثال اصحاب، عدم نقل در سخن برخى از محدثان، اثبات خلافت  نبى اکرم
 معنىزیرا همان محدثان، روایات هم ،کنددچار خدشه نمى را بلافصل امیرالمؤمنین

را که فرمودند:  نسبت به امیرالمؤمنین مانند سخن رسول الله ،اندرا نقل کرده
الدین والمال یعسوب الظلمة هذا یعسوب المؤمنین، وقائد الغر أنت یعسوب»

 ( 23 /2: 2273الحدید، ابىابن یعسوب و قائد به معنای امیر است.) ،«المحجلین

 :نتیجه

مُوا عَلَى عَلِى»با عبارت  فرمان رسول خدا به عنوان یکى  «بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِین سَلِّ
از نصوص جلیه بر امامت و خلافت بلافصل  الفاظ تبریک و تهنیت به علىاز 

به عنوان قرینه بر این روایت همچنین  .است طالبابىامیرالمؤمنین على بن 
در حدیث غدیر است و آن را از هرگونه ابهام بیرون آورده  «ولى»مراد از کلمه کشف 

و تبدیل به نص جلى کرده است. این ویژگى یعنى صراحت و روشنى لفظ در بیان 
امارت و خلافت باعث انکار صدور حدیث از سوی متکلمان اهل سنت از جمله 

ای آن، چون محتوا را همل در حدیث و دلالتأجای ته قوشجى شده است. آنان ب
نه تنها ها یافتند مخالف باورهای خود از جمله عدالت صحابه و حجیت قول آن

ون اما با نگاه مجدد و بد !اندانکار کردهآن را بلکه  ،صدور حدیث را مستبعد دانستند
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داوری و ملاک قرار دادن قرآن و سنت، به جای ملاک قرار دادن فعل صحابه پیش
گردد. علاوه بر اینکه ابهام در اعتبار و دلالت حدیث بر طرف مى هر گونه تردید و

 «موا على على بامرة المومنینسلّ »ید حدیث ؤمعاضد و متوان در روایات دیگر مى
 را یافت.

 

 

 منابع و مآخذ:

، تحقیق شرح نهج البلاغةق(، 2273الحدید، عبدالحمید)ابىابن  −
  .دار إحیاء الکتببیروت: محمد أبو الفضل، 

، تحقیق سعید لحام، المصنف ،(2009شیبة کوفى، عبدالله) ابىابن  −
 دار الفکر، بیروت.بیروت: 

 .إسماعیلیانقم: ، احمد، تحقیق طاهر النهایة(،  2260ابن اثیر، مبارک) −

ریاض: تحقیق: نبیل جرار،  ،فوائد (، 2036محمد)ابن أخى میمى،  −
  .دارأضواء السلف

 .موسسه البعثهقم: ، أمالی(، 2027ابن بابویه، محمد) −

 .المکتبه الحیدریهنجف: ، علل الشرائع(، 2231ابن بابویه، محمد)  −

تحقیق: محمد رشاد سالم،  ،منهاج السنة(، 2006)احمدابن تیمیه،  −
 مؤسسة قرطبة بیروت: 

موسسه بیروت: ، لسان المیزانق(،  2290)احمدابن حجر عسقلانى،  −
  .اعلمى

بیروت:  ،لملل و الأهواء و النحلالفصل فی ا(، 2026ابن حزم، على) −
  .دار الکتب العلمیة

 .دار صادربیروت: ، احمدمسند تا(، )بىاحمدابن حنبل،  −
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یخ ابن خلدون(،  2003ابن خلدون، عبد الرحمن) − ، محقق خلیل تار
  .دار الفکربیروت: شحادة، 

 .المطبعة الحیدریةنجف:  ،الفضائلق(، 2232ابن شاذان، فضل) −

نجف: ، طالبابیمناقب آل (، 2279ابن شهر آشوب، محمد) −
 .المطبعة الحیدریة

قم: ، تحقیق: سامى لغریری، الفصول المهمة(، 2033ابن صباغ، على) −
 .دار الحدیث

بامرة  الیقین فی اختصاص مولانا علی(، 2022ابن طاووس، على) −
 . دار الکتابقم: ، مصحح: انصاری، المؤمنین

یخ مدینة دمشق(، 2021ابن عساکر، على) − على شیری،  :، تحقیقتار
  .دار الفکربیروت: 

على شیری،  :تحقیق ،البدایة والنهایة(، 2003ابن کثیر، اسماعیل) −
 .دار إحیاء التراثبیروت: 

 .دار الحدیثقم:  ،مناقب علی(، 2030)احمدابن مردویه،  −

 .أدب الحوزةنشر قم: ، لسان العرب(، 2001ابن منظور، محمد) −

، الحاشیة علی إلهیات الشرح الجدید(، 2029)احمداردبیلى،  −
  .بوستان کتابقم: عابدی،  احمدتحقیق 

، سلسلة الأحادیث الصحیحة(، 2026البانى، محمد ناصرالدین) −
 .مکتبة المعارفریاض: 

 داربیروت: ، تحقیق حسن امین، أعیان الشیعةق(، 2272امین، محسن) −
 .التعارف

، الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب(، 2026امینى، عبد الحسین) −
 .دار الکتاب العربىبیروت: 

شرح المواقف فی علم ق(، 2231ایجى، عضدالدین و جرجانى على) −
  .نا[، قم: ]بىالکلام
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 ، بیروت:عبدالباری عطیه ،روح المعانی(، 2021آلوسى، محمود) −
 .الکتب العلمیةدار

: ، قاهرهأبکار الأفکار فی أصول الدین(، 2032آمدی سیف الدین) −
 .نا[]بى

بیروت: حیدر،  احمد، تحقیق تمهید الأوائل(، 2020باقلانى، ابو بکر) −
 .مؤسسة الکتب الثقافیة

 .افستقم: ، شرح المقاصد(، 2009تفتازانى، سعد الدین) −

 بیروت:ابن عاشور،  :قیقتح، الکشف و البیان(، 2033)احمدثعلبى،  −
 .دار إحیاء التراث

موسسه امام قم: ، کشف المراد(، 2233حسن بن یوسف)حلى،  −
 .صادق

، تحقیق الکفایة فی علم الروایة(، 2001خطیب بغدادی، ابوبکر) −
 .دار الکتاب العربىبیروت: هاشم،  احمد

یخ بغداد(، 2027خطیب بغدادی، ابوبکر) − ، تحقیق مصطفى عبد تار
 .القادر، دار الکتب العلمیة

مؤسسة قم: محمودی،  :، تحقیقالمناقب(، 2020خوارزمى، موفق) −
  .سیدالشهداء

شعیب الارئوط،  :، تحقیقسیر أعلام النبلاء(، 2022ذهبى، محمد) −
 .موسسه الرسالهبیروت: 

یخ الإسلام(، 2007ذهبى، محمد) − عبدالسلام تدمری،  :، تحقیقتار
 .دار الکتاب العربىبیروت: 

بیروت: وی، بجا :تحقیق ،میزان الاعتدال(، ق2233ذهبى، محمد) −
 .دارالمعرفة

 .نا[: ]بىقاهره ،الأربعینم(، 2936رازی، محمد فخرالدین) −
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دار إحیاء بیروت: ، التفسیر الکبیر(، 2030رازی، محمد فخر الدین) −
 .التراث

یةمع(، 2030)احمدسالوس، على بن  − ریاض: ، الاثنی عشر
  .دارالفضیلة

یف (، 2001شریف مرتضى، على بن حسین) − ، المرتضیرسائل الشر
 .دار القرآنقم: تحقیق رجائى، 

: ، قمالذخیرة فی علم الکلام(، 2022شریف مرتضى، على بن حسین) −
 [.نابى]

: ، تهرانالشافی فی الإمامة(، 2020)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ −
 . [نابى]

محمد سید  :، تحقیقالملل والنحل(، 2000شهرستانى، محمد) −
 .عرفةدار المبیروت: کیلانى، 

محمد باقر الخرسان،  :، تحقیقالاحتجاج(، ق2236)احمدطبرسى،  −
 .دار النعمان للطباعة والنشرنجف: 

 .دار المعرفةبیروت: ، جامع البیان (، 2023طبری، محمد بن جریر) −

یخ الملوک والامم(، 2002طبری، محمد بن جریر) − ، تحقیق نخبة تار
 .مؤسسةأعلمىبیروت: من العلماء، 

 .دار الثقافهقم: ، أمالی(، 2020طوسى، محمد) −

 :نجف ، تصحیح: بهبودی،الصراط المستقیمق(،  2230عاملى، على) −
  .مکتبة مرتضویة

إعداد: صالح  ،العتب الجمیلق(، 2210علوی، محمد بن عقیل) −
 الهدف للإعلام والنشر. بیروت: الوردانى، 

تصحیح محمد ، المستصفی فی علم الاصول(، 2027غزالى، محمد) −
 .دار الکتب العلمیةبیروت: عبدالسلام، 
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ین العالمین و سر  (، 203غزالى، محمد) −  :، تحقیقکشف ما فی الدار
 .دار الکتب العلمیةبیروت: محمد حسن، 

، المغنی فی أبواب التوحید و العدلم(، 2961قاضى عبد الجبار) −
 .[نابى: ]قاهره

ر داقم: جزائری،  :تحقیق ،تفسیر القمی(، 2000قمى، على بن ابراهیم) −
 .الکتاب

قم: سید على جمال،  :، تحقیقع المودهابیین(، 2026قندوزی، سلیمان) −
 .دار الْسوة

، تحقیق امامى نیا، الشرح الجدید(، 2002قوشجى، على بن محمد) −
  .نشر رائدقم: 

دار الکتب تهران: ، تصحیح غفاری، الکافی(، 2262کلینى، محمد) −
 .الإسلامیة

على  :، تحقیقشرح أصول الکافی(، 2032محمد صالح) مازندرانى، −
 دار احیاء التراث، لبنان.بیروت: عاشور، 

  [.نابى: ]، قمإحقاق الحق(، 2009مرعشى، قاضى نور الله) −

، تحقیق شیخ مهدی رسالة فی معنی المولی(، 2022مفید، محمد) −
 . [نابى: ]نجف، قم

: ، قمعلی العباد الإرشاد فی معرفة حجج الله(، 2022مفید، محمد) −
 . [نابى]

 مهر.قم: ، نفحات الأزهار(، 2020میلانى، سید على) −

 ،بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت(، 2233نجارزادگان، فتح الله) −
 سمت. تهران:

تحقیق شبیری  رجال نجاشی،(، 2026بن على) احمدنجاشى،  −
 .انتشارات اسلامى قم:  زنجانى،
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، حیح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح ص(، 2007نووی، یحیى) −
  .دار الکتاب العربىبیروت: 

محقق:  ،رغائب الفرقان غرائب القرآن و(، 2026، حسن)نیشابوری −
 .دار الکتب العلمیهبیروت: زکریا عمیرات، 

یخ یعقوبی(، 2022)احمدیعقوبى،  −  ، تحقیق عبدالامیر مهنا،تار
 .موسسه اعلمى بیروت:

 


